
با توجه به اینکه آواز‌خوان طاس در این سال‌ها بارها اجرا شده، جذابیت 
این متن برای شما چه بود که آن را انتخاب کردید؟

حقیقتش من اجراهای قبلی این اثر را ندیده‌ام. اما  من در این اجرا کاملاً 
متفاوت پیش رفتم. و مولفه‌های ابزورد را کاملا رعایت و سعی کردم بسیار 
خلاقانه جلو بروم. به‌طور کلی کار را دچار نا‌پیوستگی کردم و خدا را شکر، 

مخاطبانی که تا این لحظه کار ما را دیده‌اند، رضایت داشته‌اند.

با توجه به اینکه کارگاه نمایش سالن کوچکی است، آیا شما محدودیتی در 
دکور داشتید یا بر اساس نگرش خودتان دکور زد‌ید؟

دکور من از روز اول و با توجه به هر سالنی، یک دکور مینیمال بود. معمولاً 
در کارگاه نمایش، آثار با دو، سه یا نهایتا چهار پرسوناژ اجرا می‌روند، اما کار 
من شش بازیگر دارد. نمی‌گویم مشکلی نداشتم، ولی بالاخره کارگردان 
باید کار خود را بلد باشد و بداند که حتی در یک فضای کوچک هم چگونه 

میزانسن‌ها را بچیند.

آواز‌خوان طاس یکــی از بحث‌برانگیزترین آثار یونســکو اســت. در این اثر 
کارکرد زبــان دگرگــون می‌شــود و همین امــر ذهــن مخاطب را بــه چالش 
می‌کشد که دقیقاً باید چه مفهومی را دنبال کند. با توجه به این ویژگی و با 
در نظر گرفتن اینکه شما هم یک گسست دیگر به آن اضافه کرده‌اید، از 

ساختار فعلی نمایشتان بگویید.
نمایش مــن به‌طور کلی ســاختاری بســیار پیچیــده دارد و مخاطب با یک 
ساختار پیچیده در متنی پیچیده مواجه می‌شــود. من در طول سال‌های 
کارگردانی، انواع سبک‌ها مانند اکسپرسیونیسم، سورئال و رئال را تجربه 
کرده‌ام، اما شیوه اجرایی همه کارهایم با هم متفاوت بوده است. این کار 
متنی بسیار ســخت داشــت و از روز اول نگاهم این بود که باید پیچیده‌تر 
از متن پیش بــروم و به‌ســادگی از آن عبور نکنــم.در این نمایــش، کاراکتر 

وجود ندارد و همه شخصیت‌ها کاریکاتور هستند. همه اتفاقات در یک 
خانه می‌افتد، اما مخاطب، فضای یک خانه‌ را نمبینــد و حس نمی‌کند و 
احتمالا تنها نمایشی هستیم که هیچ آکسسواری نداریم و به تک تک این 
موضوعات به‌دقت فکر شــده است.  من ســعی کردم که کمی بازی رئال 
چاشنی بازی ابزورد کاراکتر آتش‌نشان کنم و پیرو همین امر در بازخوردها 
شنیده‌ام که با ورود شخصیت آتش‌نشان، مخاطب به ارتباط نزدیکتری 
با اثر می‌رسد در حالیکه دو صحنه اول سخت، سنگین و هنری‌تر هستند. 
برای صحنه آشنایی شخصیت آتش‌نشان با مری، ابتدا از یک طراح حرکت 
دعوت کردم تا این صحنه را طراحی کند، اما بعد پشیمان شدم و فهمیدم 
این کار نیاز به تفکر خودم دارد و نباید عاشقانه‌ای شکل بگیرد. بنابراین 

صحنه را به شیوه‌ای دیگر و در قالب گروتسک کار کردم.

معمولاً در دکور و لبــاس این نمایش اشــاره‌ای به لامــکان و لازمان بودن 
آن وجود دارد. با این حال لباس‌ها، تیپ شــخصیتی غربی دارند. شما در 

طراحی لباس این اثر چگونه پیش رفتید؟
اغلب کسانی که مرا می‌‍‌‌شناسند، می‌دانند که  نور، پوســتر، دکور و اجزای 
مختلف نمایش‌هایم را خودم طراحی می‌کنم و طراحی لباس‌های این کار 
را نیز خودم انجام دادم، اما اجرای آن را شخص دیگری بر عهده داشت. با 
توجه به عکس‌های کار می‌بینید که شخصیت آتش‌نشان لباس مخصوص 
آتش‌نشانی بر تن ندارد، بلکه صرفا یک لباس قرمز به همراه یک المان و 
یک نماد دارد. ما تمــام بدن خانم مارتین را مانند یک روح به رنگ ســفید 
درآوردیم و این کار پیرو کاراکتری بود که باید خلق می‌کرد. برای لباس آقای 
مارتین یک شلوارک و کراوات کوتاه در نظر گرفتم، نه به قصد ایجاد کمدی، 
بلکه چون ایــن آدم‌ها را چنین دیــده‌ام. همان‌طور که شــما فرمودید، این 
آدم‌ها انگار در لازمان و لامکان هستند و برایشان مهم نیست کفششان 

جفت باشد یا نه و من از همین امر در طراحی کفش‌ها استفاده کردم.

آیا گروه اجرایی و بازیگران شما پیوسته با شما کار می‌کنند یا برای این 
پروژه انتخاب شده‌اند؟

من دو شیوه کار دارم؛ یا با بازیگران حرفه‌ای کار می‌کنم یا با هنرجویانی 
کــه در ورکشــاپ‌ها پــرورش داده‌ام. در ایــن نمایــش، به دلیــل جنگ و 
شــرایط پیش‌آمــده، دو بازیگر حرفــه‌ای کار را بــه دلیل تداخــل با دیگر 
اجراهایشــان از دســت دادم و در دقیقــه نــود دو بازیگر بااســتعداد اما 
کم‌تجربــه را جایگزیــن کردم. بــه نظرم آن‌ها نیــز نقش‌هایشــان را پیدا 
کرده‌اند، اما هر کســی که با بازی ابزورد آشــنایی داشــته باشد می‌داند 
که حتی بازیگر حرفه‌ای هم باید بازیگر ابزورد باشد تا بتواند این سبک 

را درک کند.

شما از لفظ »بازیگر ابزورد« استفاده کردید. بازیگران آثار ابزورد به چه 
مؤلفه‌هایی باید توجه کنند؟

کاراکترهــای ابــزورد معمــولاً انســجام روانــی و هویتــی ندارند و تکــرار و 
پوچی در بیان دارند و بازیگران باید جملات بی‌معنای این دست از آثار 
را با تأکید بــر لحن و ریتــم و بازی که کارگــردان به آن‌هــا می‌دهد، تکرار 
می‌کنند. از همــه مهم‌تر، قواعد رایــج بازیگری را می‌شــکنند. در واقع، 
تئاتر ابــزورد قواعد ســنتی درام را کنار می‌گذارد و گاهی به تئاتر ســنتی 
پشت می‌کند. در این نوع تئاتر، ممکن اســت بازیگر بدون هدف وارد 
صحنه شــود، اما ژســت‌های اغراق‌آمیز بگیرد و بــه فضایی غیرمنطقی 
واکنش نشــان دهد. برای بازیگر، جملات ابزورد ممکن اســت بســیار 
خنده‌دار باشــد، امــا بــرای مخاطب نــه لزومــاً. همچنیــن، بــدن بازیگر 
به عنوان یــک ابزار اصلــیِ بیــان در نظر گرفته می‌شــود؛ یعنــی حرکات 
مکانیکی یا میزانسن‌های هندسی خاصی که بازیگر اجرا می‌کند. یکی 
دیگر از مؤلفه‌ها، توانایی انتقال حس انتظار، خستگی و بی‌هدف بودن 
به تماشاگر است؛ مانند شخصیت گودو در نمایش »در انتظار گودو«. 
بازیگر آثار ابــزود باید بتواند یک کمــدی را در دل تراژدی بــازی کند؛ در 
ابزورد خنده‌ از بی‌معنایی و ناامیدی سرچشمه می‌گیرد. زمان و مکان 
در این آثار مبهم است و بازیگر نباید به آن دو وابسته شود. همچنین، 
بحران ارتباط بیــن کاراکترها از مؤلفه‌های مهم بازیگری در این ســبک 

است. شخصیت‌ها کنار هم هستند اما به هم نمی‌رسند. 
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